
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     فصلنامه ی قایق های رنگی 

 شماره ی پنجم 

 3131 /دی ماهزمستان/فصل سفید 

 

 

 

 

 ...............................................................حرف هایی برای نگفتن

 ..............................................................................رقص شعر

 .......................................................................قصه ها و آدم ها

 ..............................................................................شعر جهان

 ........................................................................نگاه بر کلمه ها

 ..........................................................................با من نگاه کن

 ..............................................................................کتاب خانه

 

 

 

 

 

 

 

 



 براٌم نوشت : می خواهد تمام دٌوارها را آٌٌنه کاری کند

 وقتی پرنده ای به دنٌا بٌاورم،هزار پرنده در خانه پربکشند.

 ا،بی انتهاتر.براٌم نوشت: بعد از آن تمام شادی های کوچک،بزرگ می شوند...تمام روٌاه

 و من چقدر عاشق روٌاها بودم.براٌم از خٌلی چٌزها گفت.از اٌنکه مهربانی و مهربانی  فقط

 بال های پرٌدن اند.از اٌنکه خاطره های خوب داشتن،خانه را پاکٌزه می کند.

 براٌم از زٌباٌی گفت،از اٌنکه  سال هاست وقتی می خندم ،هر کجا که باشد،

 تد.نگاهش به آسمان می اف

 از اٌنکه خٌلی وقت است،درست از همان سال ها،دلش می خواست ٌک بارهم شده با من

 به تماشای درٌاها بنشٌند...ٌک بار هم که شده به عشق اعتماد کند.

 دلش می خواست آن شب در کوچه وقتی گفته بودم دوستت دارم،وقتی چٌزی نگفته بود،

 مش چرخ می زنند و در را پشت سرمو من فکر می کردم ذره های برف در نفس های گر

 بسته بودم،بٌاٌد و من را عمٌق ببوسد.

 براٌم نوشت:

 دوستم دارد...دوستم دارد...دوستم دارد

 و آنوقت بود که شمع کوچکی را گوشه ی اتاق روشن کردم و منتظر آب شدن برف ها روی 

 موهاٌم شدم.

 

 

 

 

 فرناز خان احمدی_

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رقص شعر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ما

 همدٌگر را دٌر نشناختٌم

 مثلا

 زمان پخش برنامه های دلخواه مان را از رادٌو و تلوٌزٌون

 از بر بودٌم

 آن کافه ها براٌمان کافی بود

 آن قهوه های بی مزه ی کافه ی آشنا و

 گرمای کافه ی خودمان

 یمثلا من می دانستم تو وقتی از او حرف می زنی ٌعنی دل برٌده ا

 ٌا من اگر زٌادی می خندٌدم ٌعنی شب، گرٌه ی مفصلی را بالا می آورم

 ما همدٌگر را آنچنان زود شناختٌم

 که خودمان را اٌنچنٌن دٌر پٌدا کردٌم

 ما در اٌستگاهی که قرار بود با خودمان سفر کنٌم

 همسفر شدٌم و

 .خودمان را ترک کردٌم

 

 

 

 _سید محمد مرکبیان

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دروغِ آفتاب را

 درخت فاش می کند

 

 

 به نازکیِ ملافه ای خاکستری

 .بر تنِ بی حرفِ زمٌن
 

 

 

 _ سید محمد مرکبیان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شاخ می شود

 در دلت فرو می رود  

 و در نمی آٌد دٌگر

 خاطره ای که با آن لحظه ها را می شماری

 اٌن را دٌشب

 در بٌدی دٌده بودم در باد

 است موهای خرابش را که می خو

 من شانه کنم 

 بٌدی که از دورهای دور می آمد 

 و برای گرٌه هاٌش 

 شانه ای کم داشت..

 

 

 

 _رامین محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "دشواری های دوری")برای ترزای "بار هستی"(

 

 آتش

 دست های توست

 که خواب مرا نشانه گرفته است

 هاٌم هی ....انگشتت را،بنگ،رها می کنی به سمت خواب

 هی...چٌزی در من تکان می خورد

   تو

 شادمانه،پا می کوبانی بر خواب هاٌم

 اما،من تب کرده ام

 هذٌانم گرفته است

 هر شب قسمتی از خوابم را تب می کنم

 مچ دست تا نوک انگشتانم می سوزد در خواب

 هر صبح که بٌدار می شوم

 دنبال چٌزی می گردم

 لای موهاٌم

 پٌداٌش نمی کنم

 فهمٌده ای؟هنوز ن

 که من هذٌانم گرفته است؟!

 وگرنه دنٌا که بی دست های تو

 گم نمی شود،می شود؟

 

 _شیما پیرانی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "در اعتراض که نه...."

 

 لوله های تفنگ

 حفره های پر تلاطم می زاٌند

 و همٌشه آزادی گلوله

 تبعٌض به ارمغان آورده است

 های گردنمان رسٌده استنمی شود دانست، شعله های آفتاب ،که حالا به مهره 

 چه از جانمان می خواهند

 و اصلا چه فرق می کند آتش سوزی اٌنبار

 از گردن درختی در کالٌفرنٌا آغاز شود

 ٌا از گردنه ی کوهی در آسٌای شرقی

 ٌا از موهای زنی در آبادان...

 تر می شوٌمچشم هاٌمان را با قاب های گرد سٌاه پوشانده اٌم و هر لحظه به خوابی ابدی نزدٌک 

 آری ...ابتلا به کابوس های همٌشگی

 و عرقی که آرام جاٌش را به آب های درٌا می دهد

 اندوه پوتٌن و تفنگ

 آدم را از پا در می آورد.

 

 

 _شیما پیرانی

 

 

 

 

 



 

 ها، مدآ

 اندازند من را به ٌاد تو نمی

 .. کس شبٌه تو نٌست جا هٌچ اٌن

 

 من در شهر

 همه آدم و در بٌن اٌن

 .. ام تنگ شه دلهمٌ

 شوم که دور می اما همٌن

 خورم، ای برمی که به درختی، کوهی، چشمه همٌن

 .. بٌنم تو را می

 

 ها، تو را که دشت

 خوابند هاٌت می روی دست

 و رودها،

 .. های تواند ی رگ ادامه

  و آب

 آب ِ وحشی

 دارد اش وامی که من را به نوازش ِ عرٌانی

 .. ی توست تصوٌر آٌنه

 

 شود براٌت ه تنگ میدلم ک

 نشٌنم، کنار آتش می

 کشم و درٌا می

  کنم به درختان فکر می

 

 

 

 _مریم ملک دار

 

 

 

 

 



 

 

 

  مزه ی عجٌبی دارد

  آسمان را بوسٌدن

  آبی شدن لبم را

 با ابری پاک می کنم

 

 

 

 _فرهود شامحمدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چه رنگی دارد زندگی ؟

  اگر دستم را درون باد فرو کنم

  و از پٌراهنم

  پرچمی بٌاوٌزم بر تنم

  تا تو

  مرا گم نکنی

  تنهاٌی مٌان اٌنهمه  

 

 از تو زادنم

   دٌرٌست

  خواب به چشم مادرم

 نمی آورد

 

 

 

 _فرهود شامحمدی

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ام در اتاقم ابر شده

 ای معلق توده 

 بارم می

 بر اشٌا

 بر کلمات

 های مردی بر چشم

 که دوستش دارم 

 

 

 گاه

 روم میکنار 

 تا خورشٌد

 های فرش را بروٌاند گل

 و نور

 خواب را تخت

 با سرعتی شگرف

 در آغوش بگٌرد

 

 

 گاه

 شوم پراکنده می

 ای به شکل پرنده

 به شکل زنی با گٌسوان مجعد



 ای ه به شکل چهر

 شود شکل می که بی 

 نشٌند پشت مٌز می  اٌم تکه

 زند طول اتاق را قدم می  اٌم تکه

 اٌم و تکه

 رود ور بالا میط همٌن

 بالا

 بالاتر

 

 

 

 _شبنم آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اٌن عکس ها

 سالها را پس می گٌرند

  

 دو نفر

 به سبک ٌک فاجعه

 می اٌستند در برابر دوربٌن

 به هم دست می دهند

 جٌب هاٌشان از آمار مرگ و مٌر پُر 

 سرهاٌشان

 از تٌتر های درشت راست

  

  اٌن عکس ها

 عکس های امروزند

 م خانه هاٌشان را عقب می کشندمرد

 به عرض خٌابان های گمنامی که می دوند در طول شهر

 

 تحرٌم نور و نمک و سلاح

 پاهای لاغر و چشم های از کاسه در

 انگار

 چٌزی سقوط کرده باشد

  

 

 

 اٌن عکس ها



 سال ها را به جلو می اندازند

 تارٌخ سر فرو می آورد از اٌن عکس ها

  

 در عکس بعدتر

 دحامدر از

 انسان شکل خودش را از ٌاد برده است

 

 

 

 _شبنم آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کاری از دستم برنمی آٌد

 می نشٌنم

 آدمی در گوشه ای از جهان می مٌرد

 می اٌستم

 گلی در گوشه ای دٌگر

 و حتی در خواب

 آدم ها و گل ها

 از رفتن دست برنمی دارند

 کاری از دستانم برنمی آٌد

 دمی که ماٌٌمبا آ

 چه کار می توان کرد برای دنٌا ؟

 وقتی در همٌن ثانٌه ها هم

 چندٌن موجود دٌگر

 جان خود را از دست می دهند ؟

  

 باٌد آتش روشن کرد

 و با شکوه تمام

 برای تمام رنج ها رقصٌد

 تنها سرخ پوستان

 تلقی درستی از زندگی داشته اند

 

 

 _مهدیار دلکش

 



 

 ٌگر تندترلحظه ای از لحظه ای د

 همچون خون است

 شتاب گرفته در رگ های تکه تکه ی من

 

 لرزش ِ رگ ِ زٌر گردن را نمی بٌنی

 نگاه می کنم به چشمان ِ کور ات

 کور برای من 

 کور برای چشمان ِ من

 

 از مچ دست تا بازو

 با مداد سٌاه نوشته ام

 هاسم ات را به هزار کلم

 الی بالا می روند از تمام تنمزغحروف                                         

 

 اٌن جنگ ِ زغال و مداد 

 طپشی سرد است در گلو

 تکه ای از هواست

 کشٌده شده از چشمانت

 تا نامی از تو

 که حبس است در صدا                                            

 خوابگاه دخترانه ای ست اندام من

 سال هاست

 بالای سرم 

 ساخته اندتخت خوابی 

 تنها برای خوٌش

 برای تن ِ خوٌش

 



 کوچه ی اولٌن خانه ی پدری

 افتاده است

 بٌن تو و اٌن خوابگاه

 نمی رسی انگار هٌچوقت

 اتاقی می سازی مشرف به کوچه

 پنجره ای بٌن دو دٌوار

 

 همٌشه پٌداٌت می کنم

 از دور

 زٌر چتری از گٌسو

 نگاه می کنم

 نگاه می دزدم از چشمانت

 

 زد را پٌدا می کنیامروز د

 می دانم

 امروز خانم ِ مدٌر

 تپشت ِ در ِ اتاقم خواهد نوش

 ".به اتاق ِ بالاخانه رجوع کنٌد "                                      

 

 

 

 _مریم پالیزبان

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اولٌن قطار را سوار شو

 خورشٌد پشت برگ های پاٌٌزی می لغزد

 وستو همه چٌز در انتظار ت

  

 باران خواهد بارٌد

 و دل من

 تگرگ می خواهد                  

 برف می خواهد                  

  

 از قطار که پٌاده می شوی

 مواظب باش روی ٌخ ها سُر نخوری                                

 و من بخار منجمد شده ی صداٌم را                                

 برای گونه های تو می فرستم                                 

 ".است       قطار          اولٌن           اٌن "

 

 

 

 

 _مریم پالیزبان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گفت: می -که خدا نور به قبرش ببارد  -مادربزرگ 

 عاشق که باشی

 هرگز نخواهی مُرد.                  

 اما، خودش مُرد!

  

 ست عشق! چه پارادوکس بزرگی

 

 

 

 میرضا کاظ_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انَد اٌن شعرها های دلِ من تکهّ

 .روند دست می به که دست

 !مرا بخوان

 تا از چهار طرف

 به سمتِ تو پرواز کنم

 

 

 

 _رضا کاظمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سرم پشت انداختم را خانه

 حلزون مثل نه

  ...را درشکه که اسبی شبٌه

 ..پٌتکو...پٌتکو

 ها شاخه روی از

  پرم می جنگل روی واز

 آٌم می که خودم به

 ها برگ مٌبٌنم

 ها پرنده

 اند پرٌده سرم از ها سنجاب حتا

 پوشانده را ٌالم برف

 مٌکوبد پا رگهاٌم در اسبی هنوز اما

 مٌزند سرم به دارکوبی

 پرم می که هاٌم چشم از

 برگها مٌبٌنم

  و اند برگشته سرم به ها لانه و

  درخت اٌن روٌای

  شده جدا هاٌش رٌشه از

  ...درشکه از اسبی شبٌه

 

 

 

 _علی قربانیان

 



 

 

 

  شكنً مً كه دست و سر

                گذارد مً سرت به سر                                                        

                                               مانً مً كه سٌنه به دست

                    كند مً رتس به دست 

  روي مً كه عصا به دست

  نٌست بردار دست                                                            

                     نباش نگران

  عشق،

 نقدست به دست همٌشه                                

 

 

 

 

 _مهدی  شادخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    گذاشتم، متما سنگ

  زدی سٌنه به را خود سنگ               

  وابکنی را هاٌت سنگ خواهی می که حالا               

  !نٌست بند سنگ روی سنگ               

  

 

 

 _مهدی شادخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 )))خوشبختی(((

 
 

 !فروشند همه جا قفس می

 
 حتی در استانبول

 
 تقسٌم بٌن اتاقم و مٌدان

 
 اندها اٌستاده  مٌله

 
 توانم خوشبخت باشم نمی

 
 های کوچک و بهانه

 
 روٌای مرا

 
 ...کنندخراب می 

 
 
 
 
 

 _آرزو نوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 !چهل درخت -یک درخت
 

 جنگل
 

 ...به پیشواز تبر رفت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _آرزو نوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 تو نام

 ست پرندهعطرِ  

 ، بندم می را دهانم 

 مبادا 

  . .باشی هداشت پرٌدن هوس 

 
 
 
 
 
 

 _لیلا رنجبران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 رودخانه ای ازخون وعسل

 زٌر پوست تنم دوانده ای

 من اٌن شعر را از تو آبستنم!

 
 
 
 
 

 _لیلا رنجبران 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 بانخٌا 

 گرفت را ها روسپی تمام

 معابد و

 وقت اسرع در

 ...مٌروند شهر اٌن از

 من خدای

  ها بوق که مٌدانی

 مٌشود حالشان به خوش چقدر

 وقتی

 ؟؟؟...بدهی استعفا هم تو 

 
 
 
 
 
 

 _فرزانه ولیزاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آنقدر در خودم

 فرو رفته ام

 که سٌگار هاٌم 

 نفس

 نفس می زنند

 می خواهم 

 زندگی را

 از زٌر خاک شروع کنم

 از لا به لای کرم هاٌی 

 که استخوان هاٌم را 

 تعرٌف کنند

 و آن روز 

 در اولٌن جشن تولدم 

 تو 

 می توانی

 اولٌن کسی باشی

 که اولٌن شمع را 

 روشن می کند

 من 

 برای داشتنت

 بکارت تمام دختران دم بخت را

 قرض گرفته بودم

 و آن قدر روی آٌنه

 رقصٌده بودم

 گر جنازه ام را تشخٌص نمی دهد.که دٌ

 
 

 _آیدا مجید آبادی
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قصه ها و آدم ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مرد قدیمی

 فریده چوبچیان 

 

 

قطرات اشك از لابه لاي چٌن و چروك هاي صورتش راهً پٌدا مً كردند تا آخر سر از تنگه راه 

پاي گونه استخوانً گود افتاده اش بود فرو مً گوشه ي لب پرچروكش و از مٌان شٌار عمٌقً كه 

رٌختند روي دست هاي مچاله شده اش و او انگار بارانً مً بارد با تعجب به آن قطرات نگاه مً 

 كرد و دستها را به هم مً مالٌد ، آهً مً كشٌد و بلند مً شد بنا مً كرد به قدم زدن .

شق پدر بزرگ لطمه وارد نشود و او در مٌان من آهسته دور مً شدم تا به سمفونً سار و باران ع

 غبار دٌدگان كم فروغش مرا مً دٌد .

لبخندي مً زد و با دست اشاره مً كرد به طرفش بروم ، سرم را تنگ در مٌان سٌنه اش مً گرفت 

 و موهاٌم را نوازش مً كرد ، خم مً شد و سرم را مً بوسٌد .

 مً گفتم پدر بزرگ براٌم حرف بزن . 

هم مً كرد ، عمٌق تا بفهمد چگونه حرفً را مً خواهم بشنوم عاقبت با لبخندي چروكهاي او نگا 

 صورتش باز مً شد و مً گفت :

من دوست داشتم از دنٌاي درونش بدانم و اٌنكه  ، بدانً ؛ ولًتارٌخ بٌا ، بٌا مً دانم دوست داري از  

داد و فكر مً كرد ، و خسته نمً  چه عاشقانه مً نشست و ساعت ها به صداي آن سار تنها گوش مً

 شد .

 مً خواستم براٌم بگوٌد آن دورها لاي درخت هاي مه 

گرفته ي باغ ، مٌان درخت هاي پرتقال و بٌن بوته هاي قلمه زده ي تمشك وحشً چه مً بٌند كه 

 سـاعت هـا آن طور بـدون خستگـً بـه آن هـا چـشم 

 مً دوزد .

ار كوچك پاي درخت هاي باغ قدم مً زد ، به صداًٌ سرش آن روز عصر پدر بزرگ نزدٌك جوٌب

را بلند كرد . ناگهان دستم را رها كرد به سوٌش برگشتم و به همان جاًٌ نگاه كردم كه او خٌره شده 

 بود .

 دو پرنده ي سٌاه كوچك شادمانه لا به لاي شاخه ها مً پرٌدند و آواز مً خواندند . 

اٌد بروم و او را تنها بگذارم ، به داخل اتاق دوٌدم و از پشت پنجره آرام به پشتم زد ، فهمٌدم كه ب 

 نگاهش كردم .



وقتً پدر روزنامه را داد دستش ، گوٌا روزنامه ي فروش ملك بود و پدربزرگ براي اولٌن بار  

 صداٌش را بلند كرد ، در حالٌكه صداٌش مً لرزٌد گفت :

 « و بلدهالاغ مگه نمً دونً مادرت فقط آدرس اٌنجا ر» 

پدربزرگ رفت توي اتاق و روزنامه اي را كه رنگ كاغذش به زردي مً زد با خود آورد و نشان 

 پدر داد و گفت :

 «كوري نمً بٌنً ، اٌنا ها عكس مادرت »  

به اتاقم رفتم و در را بروي خودم بستم و گرٌه كردم ، نمً خواستم مادر بفهمد كه گرٌه مً كنم چون  

 ح دهم كه براي پدر گرٌه مً كنم ٌا پدربزرگ . نمً توانستم توضٌ

روز بعد برف زٌادي بارٌد و من به مدرسه نرفتم و آمدم توي حٌاط دٌدم پدربزرگ پشت پنجره 

نشسته و بٌرون را تماشا مً كند ، انگار مرا توي حٌاط نمً دٌد به درختها نگاه مً كرد به بوته هاي 

 آنقدر بادقت نگاه مً كرد كه مرا نمً دٌد .برف گرفته ي گل رُز و نمً دانم به چً 

دلم مً خواست باز هم صداٌم كند و ببرد توي آن اتاق كه عكس هاي آدم هاي قدٌمً روي دٌوارها  

 بودند و پدربزرگ بقٌه داستان كودتاي رضا خان و سٌد ضٌاء را براٌم تعرٌف كند .

چروكٌده اش را به لبش نزدٌك كرد و آن روز كه نمره تارٌخ را به دستش دادم ، لحظه اي انگشت 

 چشمهاٌش را رٌز كرد و گفت :

 « الآن دٌگه وقتشه از تارٌخ بدونً ، بدونً كه تارٌخ گذشته ي كشورت چً بوده »  

از اتاقش بٌرون آمدم ، احساس كردم دنٌاي دٌگري را كه تا به آن روز ندٌده بودم ، دٌده ام ٌك آدم 

 از من مً پرسٌد :  دٌگه اي شده بودم و مادر مرتب

حوصله اش سر نمً ره  تنهاًٌ . من تازه « امٌر حسٌن پٌر مرد توي آن اتاق ها چه مً كنه » 

 فهمٌده بودم كه پدر بزرگ تنها نٌست . 

پدر بزرگ از باغ بٌرون نمً رفت و آقا غلام ، مردي كه وسٌله ي ارتباط پدر بزرگ با دنٌاي خارج 

 از باغ بود .

كرد ، مً آورد دَم در باغ و به پدر بزرگ مً داد و مً رفت و گاهً اوقات كه  براٌش خرٌد مً 

هوا سرد بود و پدر بزرگ خار و خاشاك اطراف گل و درخت را توي پٌت حلبً آتش مً زد ، آقا 

غلام مً آمد و كنار پدر بزرگ مً اٌستاد و نگاه مً كرد آن قدر دوتاًٌ حرف مً زدند تا شاخ و 

 فته خاكستر مً شدند . برگ هاي آتش گر

 

 

 



 

حقوق باز نشستگً او را مً آوردند دمِ در مً دادند ، سالهاي زٌادي كه توي ارتش خدمت كرده بود 

و از صحبتهاٌش وفادارٌش را درك مً كردم . خودش غذاٌش را مً پخت و اغلب غذاًٌ كه مادر 

با صداًٌ آرام و مهربان مً  مً داد ، دست نخورده بر مً گشت و براي اٌنكه به مادر بر نخورد

 گفت : 

زهرا خانم زحمتتان زٌاد مً شود بخدا من راضً به زحمت شما نٌستم معده ام با اٌن غذاهاي » 

 « .مقوي سازگار نٌست ، شما را بخدا زحمت نكشٌد . حٌف است آنجا بماند و كسً نخورد 

درسه آمده بودم دٌدم مادر بلند و فرداي شبً كه پدر رفت با دوستاش و خواب بر نگشت من تازه از م

 بلند سر پدر داد مً زند و مً گوٌد :

 «آقا مسعود كمً از پدرت ٌاد بگٌر »  

سالهاست كه مادرت رفته ولً پدرت راضً نٌست قبول كند كه مادرت دٌگه بر نمً گرده و عاشقانه  

 منتظر شه . 

رون نمً ذاره ولً تو صبح با دوستات مً مرد هم مردهاي قدٌم . اٌن پٌر مرد پاٌش را از توي باغ بٌ

 ري و حتً شب هم راضً به برگشتن نٌستً  . 

دٌدم پدر بزرگ كه صداي جر و بحث اٌنا رو شنٌد ، آهسته از پله ها پاٌٌن آمد و دستم را گرفت و 

 گفت : 

 « امٌر حسٌن بٌا با هم عصرانه اي بخورٌم » 

ي شٌرٌن خوردٌم و آن روز دٌدم ٌك فنجان با قاشق و من رفتم پٌش پدر بزرگ ، نان و پنٌر با چا

 چاي خوري روي مٌز درست روبروي خودش گذاشته است پرسٌدم : 

 « . پدر بزرگ كسً مً آد ؟ مٌهمان داري ؟! » 

 او نگاهً تند و اخم آلود به من انداخت و گفت : 

 « مادر بزرگت را فراموش كردي ؟! » 

مً توانستم لقمه نان و پنٌررا همراه غصه قورت دهم . پدر من دلم براي پدر بزرگ كباب شد و ن

بزرگ بعد از خوردن عصرانه كه شامش هم حساب مً شد ، فنجان و قاشق چاٌخوري مادر بزرگ 

 را هم شست و توي سبد گذاشت . 

به اتاق بالا رفتٌم ، اتاقً كه بوي نا مً داد لذت بردم از اٌنكه آنجا هستم و پدر بزرگ ٌكً ٌكً 

دوقچه هاي چوبً اش را باز كرد و اسناد و كاغذ هاًٌ را كه بوي خاك مً دادند بٌرون آورد و صن

 به من نشان داد .

 



اٌستاده بود به من نشان داد و گفت : اٌن  پدر بزرگ عكس رضا شاه را كه نٌم رخ با لباس ارتشً 

 رضا شاه است و داستان كودتا مربوط به اٌن شخص است . 

دي و لازمه كه تارٌخ كشور تو بدونً و اٌنكه كه غرٌبه ها چه خٌانتً به اٌران تو دٌگه بزرگ ش

 كردند .

انگلٌسً ها بعد از انقلاب كمونٌست در روسٌه ) اتحاد جماهٌر شوري ( به اٌن نتٌجه رسٌدن كه در  

كشورهاي همساٌه از جمله اٌران ٌك دٌوار حفاظتً بوجود بٌارن تا كمونٌست ها نتونند تو اون 

 كشورها رسوخ كنند .

آن زمان پادشاه قاجارٌه احمد شاه بود . انگلٌسً ها دٌدند قادر به اجراي هدفً كه داشتند نٌستند و  

تصمٌم گرفتند به دنبال افراد مناسب باشند در اٌن مٌان رضاخان فرمانده قزاقها ٌعنً سربازها بود و 

 . سٌد ضٌاء را بعنوان نخست وزٌر احمد شاه انتخاب كردند

رضاخان بازوي نظامً و سٌد ضٌاء بازوي سٌاسً كودتا بودند و با تشوٌق و ترغٌب رضاخان  

 تهران را فتح كردند . 

 احمد شاه قاجار پادشاهً ناتوان بود و چاره اي جز پذٌرفتن كودتا نداشت .

مدت سه سٌد ضٌاء كه انتخاب و منصوب شده ي انگلٌسً ها بود براي احمد شاه ارزشً قائل نبود و  

ماه نخست وزٌري كرد ؛ ٌك روز كه نزد شاه بود به او بً حرمتً كرد و پٌش شاه سٌگار كشٌد ، 

 احمد شاه اٌن توهٌن را نتوانست تحمل كند و اونو از اتاقش بٌرون كرد . 

رضا خان موقعٌت را غنٌمت شمرد و چون از ذكاوت و هوشٌاري خاصً برخوردار بود از اٌن 

 د و به شاه گفت :موقعٌت استفاده كر

 « چنانچه صلاح بدانٌد سٌد ضٌاء را اعدام كنم »  

 و احمد شـاه گفـت :

 «پولً به او بدهٌد تا از اٌران گورش را گم كند »  

و در واقع تبعٌدش كرد و رضاخان از خدا خواسته رقٌب خود شو به خارج از اٌران فرستاد و ترفند  

 بعدي خود شو اجرا كرد . 

سو و بزدل بود و رضا خان با اٌجاد رعبُ و وحشت كاري كرد كه احمد شاه اٌران را احمد شاه تر

محل امن براي خودش نداند از اٌران برود و رضاخان ظاهراً قول داد به محض آرام شدن اوضاع او 

را به كشور باز گرداند و شاه پٌغام فرستاد كه شلغم فروشً توي فرانسه را به پادشاهً در اٌران 

 مً دهد . ترجٌح

 

 



و رضاخان به رضاشاه تبدٌل شد و بطرف آلمانها رفت و با آنها دوستً كرد و انگلٌسً ها در جنگ 

رضا شاه را به جزٌره ي  0231جهانً دوم به خاطر كٌنه اي كه از رضا شاه داشتند در سال 

 مورٌس تبعٌد كردند. 

ش خاطراتً كه در جوانً ثبت و پدر بزرگ تمام لاٌه هاي مغزش پر شده بود از خاطرات گذشته ا

 ضبـط كـرده بـود و بـا مرور آنـها بٌـشتر حفظ شـان مً كرد.

مٌل داشتم به دنٌاي درونش راه پٌدا كنم نه فقط به آنچه در مورد تارٌخ بود بلكه به دنٌاي تارٌك  

 درونش ، دنٌاًٌ كه درش قفل محكمً داشت و هٌچ كس را به آنجا راه نمً داد . 

ابري بود و دٌدم پدر؛ پٌرمرد خنذر پنذر  ي كه پدر دومٌن اشتباهش را كرد آن روز هوامثل روز

فروش را خبر كرد و بً آنكه پدر بزرگ بداند قصد داشت خرت و پرت هاي زٌر زمٌن را بدهد آن 

 پٌرمرد ببرد .

ز نشسته مً پدر بزرگ همراه آقا غلام رفته بود تا براي گرفتن كوپن كارمندي كه به ارتشً هاي با 

دادند و پٌش بٌنً پدر با برگشتن آن ها جور در نٌامد و پدر بزرگ چراغ سه فتٌله اي مادر بزرگ را 

 كهنه خر گرفت و به داخل حٌاط آورد . پٌرمرد با لكنت گفت : دمِ در از پٌرمرد

 « آ. . . قا . . . گفتن اٌنها را ببرم» 

 « كً چنٌن غلطً كرده ؟! » 

فت و از كوچه باغ به سرعت رد شد پدر دمِ درِ زٌر زمٌن خشكش زده بود و من پٌر مرد كج كج ر 

 بالاي پله ها اٌستاده بودم . 

 و احساس كردم شلوارم خٌس شده ؛ پدر بزرگ رو به مادرم كه توي پنجره اٌستاده بود كرد و گفت : 

خانه بكنٌد" و مادر ، "زهرا خانم زٌاد عجله نكنٌد وقتش مً شود هر كاري كه دوست دارٌد با اٌن 

 كلماتً از دهانش خارج شد و توي هوا پٌچٌد ولً كوتاه . . ضعٌف و به خودش برگشت : 

 « .پدر بزرگ شما را به خدا ناراحت نشوٌد » 

 انگار پدر بزرگ غرزدنهاي مادر را شنٌده بود كه گفته بود: 

ه رو برداشته و پدر ناچار آن پٌر آقا مسعود ترا به خدا اٌن زٌر زمٌن رو تمٌز كن مورو ملخ خون» 

 مرد را آورده بود توي باغ و پٌر مرد اول از همه چراغ سه فتٌله اي مادر بزرگ را برداشته بود .

همان چراغً كه پدربزرگ مً گفت مادربزرگت  آبگوشت روي آن بار مً گذاشت و ظرف 

 مً پخت . آبگوشت از اول شب تا ظهر فردا روي چراغ آرام آرام قل قل مً زد و

 

 

 



گوٌـا پـدر بزرگ مـً رفت و بـا نـان سنگك بـه خانـه مً آمد . من كه تنها نوه ي پدر بزرگ بودم 

نسبت به او احساس مسئولٌت مً كردم و سعً مً كردم آن صندوقچه ي چوبً را جدي بگٌرم 

گ با صندوقچه اي كه ٌك مشت خودكاري كه جوهرهمه شان خشك شده بود در آن بود و پدر بزر

زحمت آنها را توي لٌوان آب جوش مً گذاشت تا جوهرشان روان شود با اٌن كارش احساس 

رضاٌت را در چهره اش مً خواندم و پدر بر عكس پدر بزرگ به محض رسٌدن به خانه ٌا تخمه 

مً شكست و ٌا پاي تلوٌزٌون توي كاناپه فرو مً رفت و همانجا مً خوابٌد و مادر بازور اورا بـلند 

 كرد تا برود توي رختخوابش همٌشه هم موفق نبود.  مً

امٌر حسٌن به بالكن مً رود و سالهاي كودكً اش را به خاطر مً آورد . سالهاًٌ كه پدر بزرگ بود 

 و مادر و پدر هم بودند . 

نفس عمٌقً مً كشد به آسمانخراشهاي بٌشماري كـه روبروي بالكن قد علم كرده اند چشم مً دوزد ؛ 

 آرام است از ماشٌنها خبري نٌست تك و توك مً روند و مً آٌند .اتوبان 

دست بر پٌشانً نمناكش مـً كشد چشمهاٌـش را مً بندد . مً خواهد بوي نسٌمً را كه از توي باغ  

پدر بزرگ مً آمد به بلعد و جان بگٌرد . مً خواهد كوچه باغً را كه دوساختمان را از هم جدا مً 

 اتوبانً از وسط باغ پدر بزرگ گذشته است . كرد مجسم كند . حالا 

سمت چپ اتوبان را نشان مً كند ؛ آه خانه خودشان ، خانه اي كه همراه پدر و مادرش همه ي  

كودكً خود را در آن سپري كرده بود و پدر بزرگ هم خانه اش در سمت راست اتوبان بود و زندگً 

بلوط نمانده و از پرندگان زٌادي كه در لا به لاي را به او آموخته بود . اثري از آن درخت تنومند 

 شاخه هاي آن لانه داشتند خبري نٌست . 

معلوم نٌست آن همه پرنده كجا رفتند و پدر بزرگ ، پدر بزرگً كه خاك پاي آن درخت را زٌرو رو 

 مً كرد تا سالهاي از دست رفته ي جوانٌش را پٌدا كند .

هموارشان سـازد و سالها بود كه آنها دٌگر برٌزد و سر آخرشٌرٌنش را در هم  تا خاطرات تلخ و 

نبودند و امٌر حسٌن تارٌخ را از پدربزرگ ٌاد گرفته بود و عـلاقه ي زٌادش به تارٌخ كه استاد آن 

 شده بً گمان تاثٌر پدر بزرگ بود . 

بزرگ  وقتً سر كلاس به شاگردانش درس مً دهد و مً رسد به واقعه ي جنگ جهانً دوم ٌاد پدر

مً افتد و كودتاي رضاخان آن زمان فقط حفظ كرده بود گفته هاي پدر بزرگ را و الان كه توي 

صندلً روي بالكن فرو رفته فكر مً كند و مً بٌند الآن مً فهمد كه او درست مً گفته و عٌن 

د اولٌن حقٌقت بود چون وقتً جنگ جهانً دوم رخ داد ، انگلٌسً ها به كٌنه اي كه از رضاخان داشتن

محض اٌنكه رضا شاه شد  كاري كه كردند او را به جزٌره ي مورٌس تبعٌد كردند چونكه رضاخان به

 انگلٌسً ها را كنار گذاشت و به طرف آلمانها رفت . 



امٌر حسٌن به اتوبان چشم مً دوزد از درختان سر به فلك كشٌده خبري نٌست ادامه باغ پدر بزرگ 

ژ شده و خٌابان غرق در نور است و تابلوهاي نئون تمام باغ را ، كه سراسر مغازه و بوتٌك و پاسا

 مبدّل به اتوبان شده روشن مً كند .

 بجاي آن درختان بلند قامت كه پاي رٌشه هاٌشان جوٌبارهاي كوچك روان بود .  

تٌرهاي آهنً چراغ برق كاشته شده است . دستش را روي نرده بالكن مً گذارد به آن دورها چشم 

دوزد و مً بٌند شاٌد دارد خواب مً بٌند و الآن است كه پدر بزرگ با عصاٌش سر برسد و  مً

 بگوٌد : 

امٌر حسٌن بٌا پسرم وقتش شده از تارٌخ كشورت بدانً ، تو باٌد بدانً كه چرا وقتً رضا شاه آمد » 

 « . دست انگلٌسً ها از اٌران كوتاه شد و نوبت رسٌد به آلمان ها تا بتازند 

ر حسٌن اشك چشمانش را پاك مً كند و خاطرانش را به ٌاد مً آورد. تا شاٌد صداي سار آن امٌ

پرنده تنها را بشنود و ٌادش بماند كه تخت پدر بزرگ در سمت راست اتوبان بود و زٌر درخت 

تنومند بلوط ؛ و پدر بزرگ مً نشست روي تخت و چشم مً دوخت به درِ خانه و منتظر مادر 

 از راه بـرسد .  بزرگ بـود تا

از همان روز كه پدر حرف پدر بزرگ را گوش نكرد وقتً پدر بزرگ گفته بود همراه مادرت برو و 

 او را به دكتر نشان بده . 

گفت كه بگو از بابت غذا مشكلً ندارند چون او كنار دست مادر بزرگ مً نشٌند تا ٌادش بٌاورد كه 

 ود .توي غذا نمك رٌخته و دٌگر نرٌزد تا شور ش

ولً اگر روزي از خانه بٌرون برود آن هم تنهاًٌ شاٌد ٌادش برود كه كدام ٌكً از درها درِ خانه  

 اوست .

سالهاي عمر امٌر حسٌن گذشته بود و او همچون سار پرنده تنهاي پدر بزرگ تنها مانده بود و كسً  

 ورد . را به دنٌاي خلوت خود راه نداده بود او سعً مً كرد خاطرات را بٌاد آ

ولً انگار پرنده ي خٌال دست ٌافتنً نبودند هرچه بٌشتر به مغزش فشار مً آورد كمتر به خاطر مً 

آورد. دٌگر كم كم داشت ٌادش مً رفت كه اتاق پدر بزرگ در كدام طرف اتوبان است و پله هاي 

 مً كند . آجري كه او آهسته تا پشت اتاق پدربزرگ مً رفت تا بفهمد پدربزرگ ساعتها تنها چه 

وقتً به دمِ پنجره مً آٌد و روي صندلً مً نشٌند آن دورها توي درختان بلند قامت سرو چه مً بٌند 

 كه چشم بر نمً دارد . آن روز جرأت كرده بود و به پدر بزرگ گفته بود: 

 « پدربزرگ من فكر مً كنم مادربزرگ دٌگر برنگردد » 



ٌخ زده بود روزي كه گربه سفٌد و ملوس به باغ آمده بود و او با انگشتان بلند چروكٌده اش كه سرد و 

پدربزرگ كً به اٌن » خرامان خرامان جلوي پدربزرگ و او راه رفته بود و امٌر حسٌن پرسٌده بود 

 گفته بود همساٌه ها پسرم . « گربه ها غذا مً ده 

دٌده بود چشم پدربزرگ  و امٌر حسٌن در جوابش گفته بود ما كه اٌن دور و بر همساٌه اي ندارٌم و

 پر از اشك شده است .

امٌر حسٌن خاطرات آن روزها را فقط حفظ كرده بود زمانً آنها را درك كرده بود كه آنها دٌگر 

 نبودند آن مرد قدٌمً رفته بود .

مردي كه كسً جرأت نداشت به او بگوٌد مادربزرگ رفته و دٌگر به خانه برنمً گردد و او هنوز  

ا بٌاٌد و قرصهاٌش را سر ساعت به او بدهد و دست امٌرحسٌن را بگٌرد ببرد به اتاق منتظر بود ت

 بالا و از تارٌخ كشورش براٌش بگوٌد . 

« هٌس امٌر حسٌن تو پسر فهمٌده اي هستً » جـلوي دهـانش را گرفته بـود و لـب را گزٌده بود كـه

بزرگ هرگز برنمً گردد زنده نخواهم ماند انسانها با امٌد زنده اند پسرم ؛ اگر من مطمئن شوم مادر

 و سئوال دٌگري كه چشمهاٌش را پر اشك كرده بود .

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 محله ی قدیمی

 فریده چوبچیان 
 

دٌدمت... دٌدمت که داشتی می رفتی؛ همراه ٌه دختر خوشکل و کم سال. مدت ها بود که ندٌده بودمت 

 ٌرم . ، نخواستم جلوی اون دختر حالتو بگ

البته اگه پاش بٌفته و مجبورم کنی، بدتر از اٌن هم خواهم کرد. بٌا تا دٌر نشده راجع به اٌن موضوع 

 فکر کن. می دونم ٌه دنده و کله شقی مثل گذشته. ٌادمه اصلاَ به وضعی که داشتی قانع نبودی. 

می رسٌدی؛ بٌشتر از وضع زندگی تون خٌلی خوب نبود، البته نه بدتر از ما ، ولی به سر و وضعت 

 بقٌه . 

 با وجود زٌباٌٌت اصلاً مغرور نبودی اٌن خوب ٌادمه . 

 وقتی برام  تعرٌف کردی که سوار ماشٌن اون قصاب سر کوچه مون شدی تعجب کردم . 

 گفتی: 

 "ٌه ناهار حسابی نوش جان کردٌم که نپرس. ٌه نوار ضبط صوت هم به من داد . چه حالی کردم ."

می کردی و غش غش می خندٌدی، مـن مـثل مجسمـه اٌـستاده بودم و بـه حـرکات تو وقتی تعرٌف 

 نـگاه می کردم .

نمی دونستم واقعاٌ چی بهت بگم . وقتی جشن تولد مژگان همکلاسی مون بود ، من عذر خواستم .  

 چون نه لباس مناسب داشتم و نه پولی برای خرٌد کادو . 

 لبـاس فرشته رو امانـت گرفتی و رفتی . و بعد با خنده ي بلندي گفتی :  

 " ٌه کادوی حسابی برای مژگان خرٌدم . از همۀ کادوها چشم گٌر تر بود."

 " گفتم از کجا"

 گفتی : 

 " از مغازۀ اکبر آقا کِش رفتم." 

 بعد از آن روز، دٌگه مثل قبل دوستت نداشتم. 

 ٌی رو از کٌف ناظم مدرسه دزدٌدي .دٌگه ازت بدم اومد .زمانی که اون خودکار طلا 

اومدم باهات حرف زدم . خطای خودت رو انداختی گردن من و هر دو از امتحان ثلث اول محروم  

 شدٌم. 

 

 



 

خوشبختانه خانم احمدی ناظم مدرسه فهمٌد که من اٌن وسط گناهی نداشتم. صحبتهای خانم ناظم روی 

 تو اثری نکرد .

جدی ام را زمانی گرفتم که در کتابخانه " کتاب ادبٌات چٌست" جمال مٌر صادقی رو از  تصمٌم 

 زٌر، مانتوی تو بٌرون کشٌدند .

 متن از خجالـت مردم و زنـده شدم ولی تـو فـقط می خندٌدی . 

 وقتی که تو را انداختن بٌرون، گفتی:  

 ." " فکر نکنٌد زرنگٌن، اٌن پنجمٌن کتاب بود که بلندش کردم

وقتی اسم خودم رو در لٌست قبول شدگان دانشگاه دٌدم، روزنامه در دستم بود که تو رو در کوچه 

 پاٌٌنی با ٌه پسر دٌدم  داشتٌن می رفتٌن اون طرف خٌابون .

 ٌه بار دٌگه هم سوار ٌه ماشٌن بودی با ٌه پسر دٌگه . که دٌدمت داری می گی و می خندی .  

 م را گرفتم و در آموزش و پرورش استخدام شدم .با هر سختی که بود لٌسانس

 تا قبل از اٌن که سر کار برم ، مادرم لباسهای خواهر بزرگترم را که شوهر کرده بود به من می داد.

 لباسها رو می پوشٌدم و خم به ابرو نمی آوردم. 

ٌش جوونها و دوست خوب دوران نوجوانی ام. مسئله ای که باعث شد براٌت بنوٌسم اٌنه که نشٌن پ 

 نگو که نداری و بی پولی خونواده ات باعث شده به اٌن راه کشٌده بشً .

تو سلامتی و استعداد داشتی ولی پشتکار نداشتی. از اٌن که بگذرٌم ، تازگی ها شنٌدم که می آٌی در  

 محلۀ قدٌمی.

تو ناراحت با ماشٌن های مدل بالا چرخ می زنی و دخترهای جوونو سوار می کنی. دٌگه برای  

 نٌستم چونکه آب از سر تو گذشته .

 به جوونی خودت که رحم نکردی، لا اقل به اون دخترکان بی گناه رحم کن. 

 همٌن دٌروز که رفتم محله قدٌمی، ذکر خٌرت بود .  

شنٌدم که سروناز، همون دختر خوشگله دختر همساٌه مادرت اٌنارو. بردی بٌرون و شب به خونه 

 نٌامد.

 تو باعث شد که اونو از مدرسه بٌرون انداختن. همٌن کار

 شنٌدم که اومده داره با تو، در اون خراب شده ای که اسمشو خونه گذاشتی، زندگی می کنه .  

 گورتو از اٌنجا گم کن . به اونا رحم کن و دٌگه به محلۀ قدٌمی نٌا . 

 

 



 
 میگرن

 م.ح.عباسپور
 
 
 

. برف روی برف خوابٌده بود از چند شب قبل و حالا ٌخ بٌرون اتوبوس جهنمی از سرما حاکم بود 

زده بودند برف ها. دست هاٌش را به هم مالٌد. سرما رفته بود زٌر لباس هاٌش و انگار می ترسٌد 

بٌرون بٌاٌد. جا خوش کرده بود سرما زٌر لباسها. لباس ها که به تنش می خورد و تنش که به پشتی 

واش  را درآورد کشٌد روی پاهاٌش.کمی توی خودش جمع شد. صندلی، بٌشتر سردش می شد. پالت

مچاله شد. حس کرد حجمش کم تر شده است. به دست هاٌش نگاه کرد. انگشت ها کاملا بی رمق شده 

بودند. به زحمت دکمه های پالتو اش را باز کرد. پالتو را کشٌد بالاتر. ٌک نفر باٌد بلند می شد و از 

روشن کند. تصمٌم گرفت خودش اٌن کار را بکند. فاصله کم بود. نمی  راننده می خواست بخاری را

دانست بلند بشود ٌا از همانجا به راننده بگوٌد. نمی دانست چقدر صداٌش را بلند کند. دوباره منتظر 

شد شاٌد ٌک نفر دٌگر پٌشقدم شود. دوباره تصمٌم گرفت. باٌد قبل از اٌن که تصمٌم می گرفت به 

می داد که بخاری را روشن کند. حالا که تصمٌم گرفته بود می دانست دٌگر خٌلی ساده  راننده پٌشنهاد

نٌست. فکر کرد اگر لازم باشد خودش روشن می کند. فکر کرد شاٌد آن قدر ها هم سرد نٌست. بقٌه 

ی مسافرها مشغول حرف زدن بودند. انگار سرما را کمتر حس می کردند. دست کشٌد روی شٌشه. 

ر شد. دست کشٌد روی کنج های پنجره. از لای شٌشه که به اندازه ی پهنای ٌک چوب سرما بٌشت

کبرٌت باز بود باد می آمد. زور زد، بسته نشد. پنجره را کمی باز کرد تا دوباره و با قدرت بٌشتری 

ببندد. گٌر کرد. حالا درست به اندازه ی کف دست باز بود. نگاه کرد. صندلی ها پر بود. برگشت. 

باره توی خودش جمع شد. دست هاٌش را به هم فشار داد. به انگشت های خشک وبی رمقش نگاه دو

کرد. سعی کرد خودش را با زخم های کوچکی که روی سرش بود مشغول کند. ٌکی از جوش ها را 

کند. ٌکی دٌگر و باز ٌکی دٌگر. تکه پوستی را که از ٌکی از زخم ها کنده بود چند بار توی 

رخاند. بعد پرت کرد کمی جلوتر. کاش دست کم لامپ را خاموش می کردند. چٌزی انگشتانش چ

نگفت. دوباره سر برگرداند. ٌک جای خالی ردٌف آخر دٌد. فکر کرد شاٌد جای کس دٌگری باشد. 

 ترجٌح داد همان جا بماند. طول می کشٌد جای تازه ای را گرم کند.

ٌلی جاها خوب پٌش نرفته بود. خٌلی از جاها هم خٌلی از وقت ها بد تصمٌم گرفته بود. خ     

بدشانسی آورده بود اما دوست نداشت به اٌن چٌزها باور داشته باشد. پالتو روی هم رفته براٌش بد 



نبود. بلندتر نشان می داد و تودارتر. فکر کرد شاٌد راه را از اول اشتباه رفته بود. به حرف های 

کتر پادگان به او گفته بود. هر لحظه منتظر بود کف خٌابان پدرش فکر کرد و به حرف هاٌی که د

تو هم مثل همه »بٌفتد. چند بار پاهاٌش سست شده بود اما مانع شده بود از افتادن. شاٌد نباٌد می گفت: 

فکر کرد گاهی وقت ها نگفتن ٌک جمله، چند کلمه، شراٌط زندگی آدم ها را عوض می « ی پدرها.

نفرت داشت از اولٌن موهای سفٌدی که توی صورت پدرش روٌٌده بودند. حالا کند. ٌادش افتاد چقدر 

باٌد برای مرد شدن »موهای خودش شروع کرده بودند به سفٌد شدن. دکتر پادگان به او گفته بود: 

رنج مثل کوره »گفته بود: « تو هم مثل همه ی پدرها.»نباٌد می گفت: « سنگ زٌرٌن آسٌاب بود.

می شود به بٌماری به چشم ٌک ودٌعه ی الهی نگاه »گفته بود: « ته می کند.اٌست که آدم را پخ

چه لذتی داشت کناره ٌک بخاری گرم بودن. بعد فکر کرد گذشته از همه ی اٌن ها به تهران « کرد.

که برسد کجا برود. دوست داشت برگردد و دوباره از اول شروع کند اما پدرش گفته بود که دٌگر 

 ارد توی آن خانه و مادرش گرٌسته بود.  حق ندارد پا بگذ

 

 

 

* 

 

 

اتوبوس توقف کرد. روشناٌی های بٌرون خٌره کننده بود. انگار کمی از راه را خوابٌده بود.      

مسافرها نٌمی در خواب و نٌمی بٌدار بودند. رسٌده بودند به سوهانی های نرسٌده به قم. صدای 

سوهان، ساندوٌچ گرم و سرد، دستشوٌی، نمازخانه، داخل » ٌکنواختی به مسافران خٌر مقدم می گفت:

پٌاده شد. کمی فاصله گرفت. فکر کرد اول چای بعد سٌگار ٌا اول سٌگار «. حٌاط، چایِ داغ... 

بعد... ؟ سٌگار را بٌرون آورد. از پنجره ی اتوبوس کناری دختر بچه ای به او خٌره شده بود. سٌگار 

با نوعی شکلک بٌرون داد. دختر خندٌد. دوباره همان کار را تکرار را روشن کرد. دود سٌگار را 

کرد. اٌن بار دود را حلقه حلقه بٌرون داد. داٌره ها تا ارتفاع دو متری همدٌگر را تعقٌب می کردند. 

حلقه ها را تعقٌب کرد. فکر کرد لابد ستاره هم روزی اندازه ی اٌن مسافر کوچولو بوده است. دوست 

ا بداند. شاٌد هم روزی توی همٌن ردٌف کنار پنجره نشسته و به حلقه های دود سٌگار داشت اسمش ر

 ٌک غرٌبه نگاه کرده و براٌش لبخند زده است.

تصمٌم خودش را گرفته بود. به ستاره گفته بود تا هروقت که باشد برمی گردد. از ستاره قول      

اره لبخند زده بود. سٌگار داشت ته می گرفته بود که ٌک لحظه هم به کس دٌگری فکر نکند. ست



کشٌد. وقت هاٌی چقدرصورتش بچه گانه می شد. خاکستر سٌگار رو به پاٌٌن خم شده بود. دختر 

تنها مرگ است که دروغ »نبود. اتوبوس داشت تکه تکه دور شد. روی شٌشه ی عقب نوشته بود: 

 «نمی گوٌد.

باقٌمانده را بخوابد. می توانست دوباره بٌدار بماند به ساعتش نگاه کرد. می توانست چند ساعتِ      

و فکر کند به حرف های پدرش، به روز های خوبی که با ستاره گذرانده بود، به همه ی آن حرف ها. 

سرما دوباره داشت زٌر پوستش می رفت. صدای آرام بلندگو ی سوهانی انگار از فاصله ی خٌلی 

 ...«.رد و گرم، دستشوٌی، آب شٌرٌن ، سوغات اعلا، س»دور به گوشش می رسٌد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



گزارش اتفاق پیوند جاودانه ی کرم ها و قطعه ها ی آتش در صفحه ی "

 "حوادث روزنامه ای در کره ی ماه

 شیما پیرانی

 

جرٌان شامل تشرٌح پٌکر ٌخ بسته ی ٌک گلادٌاتور بود بر سطح کره ی ماه.من نقش تشرٌح گر    

پاهاٌم می تابٌد.تشرٌح کاملا پٌچٌده اعظم را بازی می کردم با اٌن تفاوت که مهتاب اٌن بار از زٌر 

بود.من باٌد با خنجری که از تارٌخ به جا مانده بود ، قسمت های داغ اندامم را می شکافتم و بر 

قسمت های قندٌل بسته ی آن گلادٌاتور پٌوند می زدم.پٌچٌدگی از زمانی بٌشتر شده بود که من مکان 

ده بودم و از اٌن رو شکاف ها باٌد کاملا تصادفی های ذخٌره ی آتش بر عمق اندامم را فراموش کر

اٌجاد می شد.در نٌمه ی مسٌر شکاف های سطحی صورت گرفته بود و هنوز نشانی از آتش نٌافته 

بودم.حالا باٌد عمق شکاف ها را بٌشتر می کردم و اٌن خود جرٌان تشرٌح را دشوارتر می کرد ، 

هم کمتر می شد و سرعت انجام فراٌند تشرٌح کند  چرا که با افزاٌش عمق شکاف ها توان بدنی من

می شد.از سوٌی احتمال حمله ی کرم ها بر پٌکره ی مورد تشرٌح به خاطر طبٌعت مهتابی کره ی 

ماه هر لحظه بٌشتر می شد و اٌن ترس درونی مرا چندٌن برابر می کرد.تنها شانس قابل لمس من 

ی بود.به طور ناخودآگاه چشم هاٌم را بستم و شکاف خنجری بود که در هر برش برنده تر از برش قبل

های عمٌق تر را آغاز کردم.کرختی کم کم به سراغم می آمد ، اما هنوز هم نشانی از قطعه های آتش 

نٌافته بودم.با اٌن که نٌمه هوشٌار بودم اما خوب می دانستم که باٌد سرعت کار را بٌشتر کنم.تعداد 

خود فراتر رفته بود و کار داشت به استخوانم می کشٌد.قبل از  شکاف های عمٌق هم از حد نصاب

مرحله ی شکاف استخوان چشم هاٌم را باز کردم و به پٌکر گلادٌاتور نگاهی انداختم.چشم های 

گلادٌاتور از حدقه بٌرون زده بود و در همان حالت دراز کشٌده به شدت کرم بالا می آورد.ناخودآگاه 

ف های استخوان را شروع کردم چرا که خوب می دانستم که کرم ها علاقه چشم هاٌم را بستم و شکا

ی زٌادی به بلعٌدن خون و آتش دارند.استخوان سخت تر از قطعه های دٌگر بود و شکافتنش در آن 

شراٌط بی جان من بسٌار سخت بود.تمام توان باقی مانده ام را جمع کردم و در ٌک لحظه استخوانم 

آتش از شکاف مذکور فوران کردند و کرم ها با ولع فراوان از پٌکر گلادٌاتور  را شکافتم.قطعه های

 به سوی قطعه های آتش سرازٌر شدند...

ساکنٌن ماه فردا به سادگی از خبر پٌدا شدن دو پٌکر)تن( بر سطح کره ی ماه در صفحه ی حوادث    

 روزنامه ها خواهند گذشت.

 

https://www.facebook.com/notes/shin-pe/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/299301810164797
https://www.facebook.com/notes/shin-pe/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/299301810164797
https://www.facebook.com/notes/shin-pe/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1/299301810164797


 
 
 
 
 
 

 
 شعر جهان 

 
 
 
 

 ده_سیامک تقی زا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 براى خویشتن دو چاقو برگُزین
 یكى براى زخم زدن
 دیگرى براى كُشتن

 
 بر چشم ها دام گُستر

 در سایه سار تاریكى ها
 یكى را براى عشق

 و دیگرى را براى خیانت
 

 براى خویشتن دو دل انتخاب كن
 یكى براى زندگى

 دیگرى را براى پنهان شدن
 

 یك ترسو، یك فرارى و یك فرار
 كودك كه در دلم جا كرده اى اى

 به من بگو تو در درون خود چند نفرى؟
 

 چاقویى كه در دل من است
 آنجا كه اصابت كرده،

 باز دارد تكان مى خورد
 

 اگر بمانى
 سیلاب ها راه به بسترم پیدا مى كنند

 اگر بروى
 گل هاى پرتگاه و لبه ى مرگ

  در دلم شكوفه مى كنند
 

 !معشوق من
 گاهى وقت ها

  ى دو چاقو همحت
 براى یك مرگ كفایت نمى كند

 
 
 
 

 مورات حان مونگان
 



 
 
 
 
 

 هیچ وقت با دیدن مرغان دریایى
 احساساتى نشده ام

 
 شاید عجیب باشد

 
 شاید من

 كهنه تر از دریاها باشم
  حتى شاید

 ام از مرگ هم پیر تر
 
 
 
 
 

 
 دیدِم ماداك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 من
 حتى به غرق شدن

 ال رفتن هم راضى امحتى رو به زو
 

 تنها كافى ست كه تو
 دستان مرا

 در دست هاى داستانى كه نمى توانم آنرا بنویسم
 نگذارى

 
 
 
 
 
 

 
 دیدِم ماداك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 آن شاخه ى نازك بید
 باران را بر شانه هایش گرفته

 و كسى چه مى داند
 با شادمانى كدامین باد

 دآنگونه به پرواز در آمده بو
 

 
 آنگاه كه گیسوانش

 هزاران قدم در پس او
 آشفته در هوا به رقص آمده بودند

 
 
 
 
 

 
 شُكرى اِرباش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 تکان نده
 ...انار درونم را

 امروز که پیراهن سفید
 بر تن کرده ام

 

 

 
 
 

 بیرحان کِسکین

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 نگاه بر کلمه ها

 
 
 
 
 

 _نقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 مین بهبهانی / بهنام ناصری در باب غزل سی  
 

  متداول اوزان بندِ  خسته از عبور

 

 

 

 قوالب در تازه هاٌی تجربه پدٌدآوردن کار به دست سال ده چند که شاعری شعر اهمٌت از نوشتن

 البته کوتاه، دست اٌن از ٌادداشتی قالب در همه اٌن گنجاندن و بوده فارسی غزل وٌژه به و کلاسٌک

 .نٌست آسان که

 و فضا در عمدتاً  نخست، کتاب چهار در که داشته شعر کتاب پنج 75 انقلاب از قبل بهبهانی ٌنسٌم

 های دغدغه از حدی البته شعرها از برخی در و کند می سٌر رمانتٌک وهواٌی حال

 شاعری کارنامه در دوره آن آثار.شود می دٌده هم زمانه آلام بٌان اصطلاح به و اجتماعی

 های زدن«سوزناک حرف» واسطه به اگرچه ندارند؛ ادبی لحاظ به مٌتیاه چندان  بهبهانی،

 در بهبهانی مستقٌم نگری بٌا صِرف کند، می تضمٌن را ما شعر متفنن ذائقه پسند معمولاً  که آهنگٌن

 .دارد همگانی توجه از ناپذٌری اغماض سهم هم، دوره آن آثار در منظوم هاٌی پاره

 در که کتاب اٌن. است متفاوت حدی تا او قبلی آثار با اما بهبهانی کتاب پنجمٌن ،«رستاخٌز» حکاٌت

 هاٌی نشانه حاوی بقٌه از بٌش منتشرشد، انقلاب به مانده سال پنج حدوداً  پنجاه، دهه آغازٌن های سال

 سوی به کلاسٌک قوالب وانهادن قصد اگرچه که شاعری آٌنده آثار در بالقوه آوانگاردٌسمی از بود

 اوزان بند خسته از عبور سوداٌی که بود پٌدا پر اما نداشت را شعرآزاد ٌا نٌماٌی قالب رد آزماٌی طبع

 عمر در عطفی نقطه به را کتابش ششمٌن بعد، دهه ٌک از کمتر که سوداٌی. است عروضی متداول

 با همراه شد منتشر انقلاب از بعد سال ٌک حدوداً  «آتش و سرعت ز خطی. »کرد تبدٌل او شاعری

 های بدعت ارائه و فارسی کلاسٌک شعر عروضی اوزان در بازنگری از که ای مقدمه

 کتاب در براهنی رضا تعبٌر به که تاثٌری از است مصداقی انگار که کتابی.داد می خبر وزنی

 .گذارند می ادبی آثار محتوای و شکل بر ها انقلاب ،«ادبی نقد رهبری بحران»

 ابداعات. شود می او شاعری حٌات از ای تازه دوره اردو «آتش و سرعت ز خطی» با بهبهانی غزل

 در روٌکردی ابداً  اوست، بعدی گزارانه بدعت های گراٌی  تجربه آغازگاه که کتاب اٌن در او وزنی



 بعد ٌافته تحول فضای در که است ای تازه مفاهٌم بٌان الزام بلکه نٌست تفنن فراخور به و تزٌٌن جهت

 .گٌرد می قرار بهبهانی گرای ٌانب غزل دستماٌه انقلاب، از

 داشتن، را «مردم درد» بٌان سودای عمر پاٌان تا و همواره و اجتماعی دغدغه از برخورداری

 .بود او شعر وٌژگی

 و نکاست؛ اجتماع با اش رابطه از و نٌامد کوتاه مردم قبال در خود معهود تعهد از گاه هٌچ بهبهانی

 با مفاهمه سودای که او شعر در جاهاٌی داشتن، را مردم درد بٌان مساله اندازه اٌن تا که نٌست عجٌب

 نگاه از پرهٌز بی و شعاری بعضاً  های گوٌی رک ورطه به را اثر شعر، طرٌق از جامعه های توده

 که اعتباری همان جز کرد تعبٌر توان می چه به را اٌن و باشد؛ چالش محل غلتاند، می گرانه قضاوت

 کند؟ می آرمانهاٌش و مردم خرج و گٌرد برمی اش شاعری هجاٌگا و شعر از شاعر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 از پسا مدرن به سمت فرهنگ بومی 

 
 علیرضا کرمی 

 
 
 

 همٌن با کتابی با  انداخت ها سرزبان بر اول جهانی جنگ از اشپنگلر را وانحطاط گی سرگشته غرب

 غرب روشنفکران دٌگر را پسامدرن سرآغاز و  مدرنٌته دوره پاٌان آن وبعداز غرب انحطاط عنوان

 چرا رسانند می پاٌان به کنند می تعرٌف خود که پسامدرنی در را تارٌخ غربٌان وهمٌن  کنند می مد

 پٌوند از خود گرٌز ساختار وهم در آنها است تارٌخ پاٌان داری سرماٌه غرب روٌاٌی پسامدرن در که

 ناممکن را آن و  گرفته مسخره به را انسان رهاٌی رنپسامد و اند گرفته فاصله تارٌخی های حلقه

 انبوهی رو ازاٌن وهم نهد می کنار خود بزرگ پٌروزی با را سٌاست خود دروهم پسامدرن داند می 

 مدرن پسا اٌده خلاف وبر است زده رقم را ابتذال از سرشار و وبند قٌد بی ادبٌات و هنر از

 ٌعنی واٌن است شده جو ستٌزه و سترگ بسٌار بلکه هٌچ  نرفته که پٌش شادمانی سمت به انسان ها

 دعوی پسامدرن داند می داری سرماٌه را آن پسامدرن که شکستی بی قدرت برابر در  اٌستادن

 ختار سا پسا بٌان جز ای چاره خود متون به بخشٌدن نظم برای و دارد زبانی های بازی ادبٌات

 بردواتوپٌای می ها آراٌه و زبان دستور قٌد وبی آزاد ایه متن سمت به را ما واٌن ندارد هم گراٌی

 به اذهان در را هاٌش رٌزی وخون  کوب سر های حکاٌت و تلخ وحقاٌق تارٌخ که ای شاعرانه

 از رهاٌی نوٌد خود رفتن جمعی طات ارتبا و فرهنگی مطالعات سمت به تنها سپرد می فراموشی

 ترٌن ساده. اند خوانده ناممکن ٌافته انحطاط غرب و بشرٌت قاموس در را رهاٌی که است مکاتبی

 که بومی ناشناخته شاعران شعر وحتی شبانی ابٌات سراٌی باز و ستا هافرهنگ  بومی مطالعه  راه

 اتاقی هر که پاز ٌو اوکتاو شعر اٌن به گشت باز و بخورد رقم فرهنگی های داده از  دٌگری جهان

 به بومی روٌکردی بلکه نٌست ثالث اخوان پدری خانه به یبازگشت شدن بومی واٌن است جهان مرکز

 سمت به ها خواندن مدرن مدرن همه اٌن از خواهد می  هم مدرن پسا که چرا است مدرنٌته از پس

 پس اٌن از بومی فرهنگ بر ومتکی خودمانی تعبٌری دنبال وما بٌاندازد پوست و برود دٌگر قرائت

 مدرن پست.اند آورده روی ها بازخوانٌفرهنگ به ها مدرن پست نٌز غرب ودر هستٌم مدرنٌته از

 طلب ومرج هرج آنارشٌسم شبٌه چٌزی نوگراٌٌش ادعای همه وبا استگر کندوانکار می نفی را تارٌخ

 . است جهانی جنگ از پس

 



 وفرهنگ گراٌی تکثر ثبات به خواسته نا تارٌخ ونفی گراٌی انسان مفاهٌم با درنبرد مدرن پست

 صورت نمٌرودتاقٌامی ستمی انددٌگر گفته ها مدرن پست که اٌن است کرده کمک نینقدوبازبٌ

 هاي تكفٌري تاجرٌان امپرٌالٌسم برعلٌه مردم اٌن وقٌام وافغانستان عراق به آمرٌکا ٌورش گٌردرا

 چٌز همه. نٌست ارتباط بی مدرن پست وادبٌات هنر هنربرای با مدرن پست سٌاست. کرد نفی داعش

 وهنر مدرن پست آٌا. است گرفته نمود باره دٌگر هنر برای وهنر رفته پٌش معناٌی بی سمت به

 تابگوٌند مانٌست برای ها غربی وخوشاٌند خاموشی ادبٌات همان شکن ساختار و بازی زبان بازاری

 اٌن بٌانگر خود مولانا به آمرٌکا های مدرن پست اقبال آٌا ندارند گفتن برای حرفی ها شرقی دٌگر

 و  وهرمنوتٌک معانی بطن به مارا امروز مدرن پست از فراتر مولانا زبانی ٌهای باز که نٌست

 .برد می متن پذٌری تاوٌل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 نیما یوشیج ، مدرنیته
 

 کروب رضایی 
 
 

همٌشه وقتی به مدرنٌته فکر می کنم ناخود آگاه آنرا در ادامه سنت قرار می دهم و از آن بٌشتر، 

ته را عاملی برگرفته و سوغاتی از باختر می دانم گرچه سنت به ذات خود مذموم نٌست همٌشه مدرنٌ

اما وقتی به ادب کلاسٌک و قوالب کهن ما می رسد و اٌنکه بعد از صدها سال سرودن در قالب های 

مشخص با چارچوب و اوزان و قوافی خاص نوعی از دلزدگی و تکرار را به مخاطب خواه ناخواه 

نظٌر ، شنا بازبان های اروپاٌی آبرآن داشته تا همانند نواندٌشان و  که عده ای را عرضه نموده

 روش و آٌٌن و سبکی نو را بٌازماٌند.                                             و نٌما ٌوشٌج  لاهوتی 

اندٌشمندان  از اٌن موضوع شاٌد حدود دو قرن گذشته که سلاطٌن و شاهزادگان و تاجران و برخی از 

بعضی شٌفته غرب و متحٌر از رخدادهای جدٌد و برخی از آموزه های آنسوی  که به غرب سفر کرده

 بر آن می شوند تا با بومی کردن اٌن علوم در خدمت مدرنٌته اٌرانی باشند.و  تاثٌر پذٌرفته 

دان چشمگٌر بود " آثار و نتاٌج تفکر مدرن در قالب مدرنٌزاسٌون در تمامی شوون حٌات انسانی چن

که حتی شاهان و شاهزادگان قاجار را نٌز مرعوب و متحٌر ساخت چرا که تارٌخ تجدد غربگراٌی ما 

 با حٌرت آغاز می شود"

اما عده ای را اٌن علوم و نوآوری های آنسوی آبی خوش نمی آٌد و بر آن می شوند تا در مقابل آن 

 صف آراٌی کنند:

اندٌشی در جامعه ی ما پدٌدار شد، باورهای کهنه و اندٌشه های  " همٌن که نخستٌن نشانه های نو

سنتی با هم دستی کسانی که سرماٌه های خود را در خطر دٌدندصف کشٌدند تا بدون هٌچ درنگی با 

آن مبارزه کنند زٌرا اندٌشه های سنتی ، همواره به هر پدٌده ی تازه با سوءظن نگاه می کنند و 

 را در نابودی آن می دانند"زندگانی و ماندگاری خود 

در ادامه اٌن جمله حکٌمانه باٌستی عرض نماٌم که هر پدٌده نو و تازه ای در بدو امر ابتدا با  رٌشخند 

و تمسخر و گاهی توهٌن, سپس طرد و در پاٌان با بالا پاٌٌن شدن های فراوان مقبول همگان می افتد 

 د.و در آرامشی مثال زدنی به راه خود ادامه می ده



اما اٌنکه سنت چگونه در مقابل مدرنٌته قرار می گٌرد موضوع اصلی اٌن مقال نٌست ، گفتار اٌن قلم 

ناچٌز بر آن است که بگوٌد اگر سنتی نبود مدرنٌته ای پدٌد نمی آمد و اٌن رسم دٌرٌنه ای است که 

وعه " ما دانه دانه همٌشه نو شده دٌروز کهنه امروز است و اٌن سلسله تا ابد در جرٌان است در مجم

 سنگ می خورٌم" از قلم اٌن کمترٌن  در شعری به همٌن نام " مدرنٌته "چنٌن آمده:

 مدرنٌته

 ،شود جا شروع می از همٌن

 ها ترٌن پشت کوه ترٌن ٌا جنوبی از شمالی

 گٌرم امتداد نخ چوخا را می

 ی شعربافی ترٌن کارخانه رسم به مدرن می

 پوشم ام را می های کهنه کفش

 روم تا کمی لگد کنم می

  ام را. نمدهای دلتنگی

 

اٌن طرز تفکر خام مرا "اکتاوٌو پاز" به زبانی فصٌح تر چنٌن بٌان نموده" به دنبال مدرنٌته هستٌم که 

 پٌوسته تغٌٌر شکل می دهد و ، هرگز موفق نمی شوٌم آن را به چنگ بٌآورٌم.

شعر نو فارسی توسط نٌما ٌوشٌج ٌا علی سال پٌش حلقه واسط مابٌن شعر کلاسٌک و  32 تقرٌبا

اسفندٌاری سروده شد که بسٌاری از مورخان شعر" افسانه"را پدر شعر نو فارسی وعده ای هم قطعه 

 " ققنوس" اٌن شاعر را اولٌن شعر نو فارسی نامٌده اند.

ه او بواسطه اطلاعات جامعی که از شعر فارسی و شعر نو سمبولٌست های فرانسوی داشت نسبت ب

اما شاٌد در آن زمان بجز نٌما ٌا حتی خود لاهوتی که  تقی رفعت و ابوالقاسم لاهوتی ماندگارتر شد

شعر نو می سروده اند کسی از صدرالدٌن عٌنی  که قبل از اٌن دو "مارش حرٌت" را سروده بود 

هم می خبر نداشت ،در آن زمان در بخارا نشرٌات فارسی منتشر می شده و اٌن نشرٌات به اٌران 

 رسٌده و اٌنکه  فردی  با دانش و اطلاعات نٌما از آن بی خبر بوده باشد بعٌد است.

دکترعلی اصغر باوندی شهرٌاری  در رساله دکترای خود تحت عنوان" سٌرتحول شعر در 

تاجٌکستان" استاد صدرالدٌن عٌنی را نخستٌن سراٌنده شعر نو در ادبٌات فارسی عنوان نموده اند در 

پٌشتر " در تارٌخ تحلٌلی شعر نو" اثر شمس لنگرودی شاعر خوب گٌلانی ازابوالقاسم  حالی که

مٌلادی بوده است. و در همٌن کتاب مجددا چنٌن  0311لاهوتی نام برده می  شود که به تارٌخ سال 

" لاهوتی حدود ده قطعه به روال نٌماٌی نوشت ولی اٌن نو گراٌی برای او و شعر نوٌن آمده است: 



ان افتخاری نٌاورد. چرا که نو آوری اٌن قطعات، فقط در قالب)وجه بٌرونی شکل( شعر بود. و اٌر

 .تنها گاهی مفاهٌم و مضامٌن تازه را بدون هٌچ صور شعری ، در لباس و قالب شکسته اراٌه می داد

 

 )مارش مستندات دکتر علی اصغر باوندی شهرٌاری از کتاب "مارش حرٌت" اشعار ذٌل می باشند:

سال قبل از افسانه نٌما توسط صدرالدٌن عٌنی شاعر تاجٌکی در قالب اشعار نو سروده شده  7حرٌت 

 است(

 

 

 سبحان الله! 

 امروز به ما حادثه صعب رسٌد 

 از گردش چرخ فلک دولابى 

 پرسند ز سال 

 آه بى پاٌان کش 

 برگو بد حال... 

 

 

 اى وطن! 

 غٌر از خرابى تو دگر نٌست کارشان 

 کنند  ه ادعاى ولاى تو مًآنها ک

 گر خدمتى کنند به نام تو فى المثل 

 کنند  از بهر نام خود، نه براى تو مً

 آنان که از حرٌم تو مهجور مانده اند 

 کنند چون عٌنى غرٌب دعاى تو مً

 

 

 

 

 



 

 اى ستمدٌدگان، اى اسٌران! 

 وقت آزادى ما رسٌد 

 ران! مژدگانى دهٌد، اى فقٌ

 .. در جهان صبح شادى دمٌد.

 هر ستمگار دون خرم و شاد 

 سالها جام عشرت چشٌد 

 در شب تٌره جور و بٌداد 

 هر ستمدٌده محنت کشٌد

خورشٌدی شعر افسانه را می سراٌد و در روزنامه قرن  0210اما اٌن نٌما ٌوشٌج است که در دٌماه 

سی ماندگار می بٌستم به سردبٌری مٌرزاده عشقی منتشر می شود و نامش به عنوان پدر شعر نو فار

 شود.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 با من نگاه کن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The cello player 

Thomas Eakins 

 



 

The milk maid 

Winslow Homer 

 

 



  

 

Woman Ironing 

Edgar Degas  

 



 

 

The knitting lesson 

Jean Millet 

 



 

 

 

 

The papal palace 

Paul signac 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 خانه کتاب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

) بوی خون خر ( عنوان مجموعه ای است که در قالب داستان کوتاه و به صورت الکترونیکی در 
در مشکین شهر است،  31۳۱متولد سال خیاوی که  سایت شخصی حافظ خیاوی منتشر شده است.

 بت کرده است.علاوه بر نویسندگی فعالیتهایی چون کارگردانی را نیز در کارنامه ی هنری خود ث
( که سالها پیش توسط نشر مردی که گورش را گم کرد  )اولین و شاخصترین مجموعه داستان او 

 چشمه منتشر شد در مدتی کوتاه موفقیتهای  خوبی را برای نویسنده در پی داشت.
داستان کوتاه را در برگ برگ خود گنجانده است، مانند مجموعه ی قبلی حافظ  ه سیزدهاین کتاب ک

ا زبانی ساده و نزدیک به عامیانه نگاشته شده است که سبک خاص نویسنده را نیز به خوبی ب
نشان می دهد. شیوه ی روایت در اکثر داستانها اول شخص مفرد است و موضوع داستانها اغلب 
بسیار معمولی به نظر می رسند، به طوری که در نگاه اول خلق یک اثر هنری به وسیله ی چنین 

غیر هنری و ساده انگارانه می نماید. در حالی که شیوه ی خاص بیانی و نگارشی  موضوعاتی،
حافظ بی اهمیت ترین اتفاقها را به بند می کشد و با ساز و کاری ظریف و هنرمندانه روایتهایی آشنا 

و خواندنی از آنها ارائه می دهد. مضامینی بسیار ساده و روتین چون: عشق، کودکی، خرافه 
ستی و ... دستمایه ی داستانهای این کتاب شده اند که در زمان حال و گذشته به سیلان پرستی، دو

در آمده اند. شخصیت های داستان ها نیز اغلب از طبقات معمولی جامعه به شمار می آیند که در 
 فضا های مختلف و اغلب ساده به بازتاب در می آیند.

 
 
 
 



 
 
 

کتی و به طور سر راست، بیانگر رابطه ی بین هنر و در مفهوم ب( هنر و فلاکت)عنوان کتاب 
که به  فلاکت است. این معادله در رابطه با هدایت بیش از هر نویسنده ی دیگری مصداق دارد.چرا

نظر می رسد هدایت بیش از همه ی هم دوره ای های خود غرق در معنای نویسندگی و در شکل 
عنا و رنگی از زندگی داشته فاصله گرفته است. و کلی تر ، هنر بوده و به همان نسبت از هرچه م

باید گفت در روایتی بکتی هنر چیزی غیر از تجربه ی شکست، و تحمل شکست و پاپس نگذاشتن 
نیست.در نتیجه می توان ادعا کرد شهرت هدایت تا حد زیادی مرهون و در ارتباط با این میزان از 

دن در مفاهیمی که مانع از لذت بردن از شکست و زمین خوردن های مدام می باشد و غرق ش
 تجربه های عام زندگی انسان ها می شود.

در این کتاب سعی شده است در مورد هدایت و آثار او، به ارائه ی داده ها جز در پی نویس های 
هر مقاله اشاره نشود و هر روایت غیر از آن که در خود ادعایی نهفته دارد که تکه تکه تا پایان 

وشن می شود، خاصیت متنی داشته و خواننده را با مقوله ی زبان درگیر می سازد. در روایت ر
نتیجه به گمان نویسنده هدف بیش از یاد گرفتن چیزهایی درباره هدایت در گیر ساختن خواننده با 

متنی است که در برخی مواقع خود رنگ و بوی داستان به خود می گیرد و خواننده را به برگشتن 
ا و چندبار خواندن مجاب می کند. در نظر نویسنده ی کتاب اگر آثار هدایت و به خصوص به ابتد

بوف کور در چند دهه ی گذشته محل توجه خوانندگان و منتقدان غیر فارسی زبان بوده قاعدتا باید 
به خاطر فرم و ساختار اثر باشد نه مفاهیمی چون پوچی و بی معنایی زندگی که قبل و هم زمان با 

کسان دیگری عمیق تر و حرفه ای تر به آن پرداخته اند. نویسندگانی چون کافکا، سارتر،کامو و  او
به طور مشخص ژرار دو نروال نویسنده ی بدبین فرانسوی که بسیاری از منتقدان به شباهت های 

 بین او و هدایت اشاره کرده اند. 
 



جربه خودکشی که برای هر دو از جمله شباهت های میان نوشته های آن ها شکل زندگی و ت
نویسنده تقریبا در سنی یکسان محقق می شود. البته در پی گیری سرچشمه های فکری هدایت بیش 

و مقدم بر همه ی این ها باید به خیام شاعر ایرانی قرن پنجم اشاره کرد که هدایت همواره و تا 
 روزهای آخر زندگی ستایشگر اندیشه ی او بود.

عی کرده است به جای نفی و تاییدهای مکرر از صادق هدایت به بررسی آثار و نویسنده ی کتاب س
با گذر از ابعاد نمادین ، روان کاوانه، سیاسی و ایدئولوژیک »مشخصا داستان های او پرداخته و 

مبذول دارد تا « به وجه داستانی آثار، ویژگی های سبکی نویسنده و زیبایی های متن توجه بیشتری
یکردی شکل شناسانه و بی توجه به برخی ویژگی های شخصی نویسنده تا حد امکان از با اتخاذ رو

فروغلتیدن در یک نگرش خاص مصون بماند، چرا که بر آن است که اگر یک داستان قبل از هرچیز 
یک داستان است، یک نویسنده هم قبل از هر چیز یک نویسنده است و رویکرد نمادگرایانه، 

 .رایانه جز دور شدن از زیبایی های متن چیزی در پی نخواهد داشتروانکاوانه و ملی گ
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 31زمستان 


